
 

 

المللي و  تلاش براي مقابله با  عاملان نقض حقوق ديوان كيفري بين

  )سودان(بشردوستانه در بحران دارفور 

  ∗عطيه باباخاني
  چكيده

 ناميـده شـده و      دوستانه جهـان   ترين بحران انسان   بحران دارفور سودان كه وخيم    
ش هاي وحشيانه و خونبـار و  نقـض فـاح           همچنان ادامه دارد صحنة غمبار درگيري     

مخاصمة دارفور  . اصول و قواعد بنيادين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده است          
 ارتـش   "و به دنبال حملـه دو گـروه شورشـي          2003 و اوايل    2002 از اواخر سال  

هاي پلـيس محلـي و        به پايگاه  "جنبش عدالت و برابري   "  و    "آزادي بخش سودان  
 ناروا توسـط دولـت   ضال تبعيتأسيسات دولتي و غارت و تاراج اموال به اتهام اعم      

گيري   در پاسخ به اين اقدامات با بهره       دولت. حاكمه سودان به نفع اعراب، آغاز شد      
هاي قومي ميان اعراب و سياه پوستان آفريقايي، با تجهيز شبه نظاميان عرب،              از تنش 

شوراي امنيت براي مقابله با اين اقدامات با صـدور          . اقدامات متقابلي را اتخاد نمود    
المللي تحقيق، وضعيت دارفور سـودان       ، با لحاظ پيشنهاد كميسيون بين     1593قطعنامه

 به وضعيت دولتـي     ،را به ديوان كيفري بين المللي ارجاع داد تا ديوان در اولين گام            
  . غير عضو رسيدگي نمايد

  
  مقدمه

بيش از دو دهه جنگ داخلي در سودان نهايتـاً منجـر بـه قربـاني شـدن بـيش از دو                      
زمان با شروع جنگ  و درگيري در دارفور صدها هزار            هم 2003از سال   . ن نفر شد  ميليو

                                                 
 .دانش آموختة مقطع كارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه علامه طباطبايي ∗
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 لـيكن رويـة سـابق    1نفر از مردم اين منطقه كشته و دو ميليون نفر از آنـان آواره شـدند،               
المللي حكايت از آن دارد كه واكنش به اين گونه مخاصمات معمولاً به كندي              جامعه بين 

رسد اعضاي اين جامعه همگي آمـادة ارائـة          به نظر مي   در حالي كه  . صورت گرفته است  
حـل مناسـب بـراي       اند، هيچ يك توانائي ارائـة راه      گزارش از وخامت و شدت مخاصمه     

از همين روست كه به هنگام بـروز چنـين مخاصـماتي            . دنخاتمه دادن به بحران را ندار     
هـاي  سـاني رالمللـي بـراي امدادرسـاني و مـشاركت در كمـك           كلية اعضاي جامعة بـين    

ترين تلاشي براي بررسي و كشف علل بحران و شوند، اما كوچكمي بشردوستانه بسيج
  2.گيردحل آن صورت نمي

 انجام  2003جمهوري چاد در آگوست      براي حل بحران دارفور را رئيس      اقدام  اولين  
-موفق به امضاي آتـش    هاي درگير،   داد وي با ترتيب دادن ملاقات ميان نمايندگان طرف        

وپنج روزه ميان آنها شد، اگرچه نماينـدة جنـبش عـدالت و برابــري در ايـن                   چهل بس
هـاي مختلـف بـا      هـا در موقعيـت    پـس از اولـين ملاقـات، طـرف        . جلسه حاضـر نـشد   

هـاي  نامـه ميانجيگري اتحادية آفريقا و دولت چاد با يكديگر ديـدار نمودنـد و موافقـت              
ها، مخاصمه و درگيري ادامـه  غم اين تلاشربس متعددي را به امضا رساندند، اما به    آتش
  3.يافت

. در اين هنگام بود كه سازمان ملل متحد نيز بحران دارفور را مـورد توجـه قـرار داد                  
واكنش اولية سازمان ملل بيشتر دربرگيرندة ابعاد بشردوستانة مخاصمه و فراخواني براي            

ن فراخوان بحران دارفور را     المللي به سودان بود؛ سازمان ملل در اي       هاي بين ارسال كمك 
 نهايتـاً طـي سـه    4.كرد به بعد توصيف 1988از سال  » شديدترين مخاصمة  بشردوستانه   «

 تنها اقدام تنبيهي اتخاذي عليـه       5،هاي متعدد شوراي امنيت   سال و پس از صدور قطعنامه     
 و ارجـاع وضـعيت   2005 در سـي و يكـم مـارس        1593دولت سودان صدور قطعنامـه      

اي هاي عربي، كه روابـط دوسـتانه  مخالفت دولت . المللي بود ديوان كيفري بين  دارفور به   
- كـه سـرمايه    نبا خارطوم داشتند، با اعمال هرگونه تحريم و مخالفـت چـين و پاكـستا              

                                                 
1 Zachary D. Kaufman, Justice in Jeopardy: Accountability for the Darfur 
Atrocities, Criminal Law Forum (2005)16, Springer 2006, p.343. Available 
at: www.humanity inaction. org/docs /kaufman. 2006. pdf       
2 Max Du Plessis and Christopher Gevers, Darfur Goes to the International 
Criminl Court (Perhaps), African Security Review 14 (2), 2005, p. 26. 
Available at: www.iss.co.za/pubs/ ASR/14No2/F2.pdf  
3 Ibid., p. 27. 
4 Ibid. 
5 S/RES/1556 (2004), S/RES/1564 (2004), S/RES/1547 (2004) , 
S/RES/1591 (2005). 
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اي جـز ايـن در پـي        هاي كلاني در صنعت  نفت نوپاي سودان كرده بودند نتيجه          گذاري
 .1نداشت

المللي تحقيق تا ارجاع    ل كميسيون بين  از تشكي : شوراي امنيت : گفتار اول 
  المللي وضعيت به ديوان كيفري بين

اقدامات سازمان ملل به ويژه شوراي امنيت در قبال بحران دارفور اقداماتي آشنا و                 
ايـن روش بـا اظهـار       . هاي اتخاذي پيشين در يوگسلاوي سابق و روآندا بود        مشابه رويه 

شود و با اتخاذ اقداماتي معـين نهايتـاً بـه           آغاز مي نگراني عميق و محكوم نمودن فجايع       
  2.شودهاي ارتكابي ختم ميتشكيل كميسيونـي براي بررسـي نقض

هـاي   و بيانيـه 1547،1556هـاي پايبند نبودن سودان به تعهـدات منـدرج در قطعنامـه        
-المللي سبب شد تا جامعة بـين      هاي بين متعدد صادره از جانب دبيركل همچنين نگراني      

 فـشارها در تـاريخ هجـدهم        ي امنيت درخواست اقدامات مؤثرتري كنـد      للي از شورا  الم
 بر  اساس فـصل  1564  و به دنبال ارائة گزارش دبيركل و صدور قطعنامه        2004سپتامبر  

در اين قطعنامه شـورا مجـدداً نگرانـي خـود را از       . هفتم منشور ملل متحد افزايش يافت     
 ابـراز داشـت و      2003مشترك مورخ سوم ژوئيـه       و يادداشت    1556اجرا نشدن قطعنامة    

هاي اتحادية آفريقا، تصميمي مهم مبني بر درخواست از دبيركـل  ضمن حمايت از تلاش  
المللـي تحقيـق بـه منظـور بررسـي          سازمان ملل متحد براي تشكيل يك كميـسيون بـين         

  .ودهاي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در دارفور اتخاذ نمهاي مبتني بر نقضگزارش
هـاي نقـض    خواسته شد كه اولاً، صحت و سقم گزارش        ندر اين قطعنامه از كميسيو    

ثانياً، معين نمايد كه آيا ژنوسـيد در        . حقوق بشر و بشردوستانه را در دارفور بررسي كند        
منطقه محقق شده است و نهايتاً آنكه مرتكبان جرائم مزبور را بـراي تعقيـب و محاكمـه                  

  3.معرفي كند

                                                 
1 Max Du Plessis and Christopher Gevers, op.cit., p. 28. 
2 Robert Cryer, Sudan, Resolution 1593, and International Criminal Justice, 
Leiden Journal of International Law, 19 (2006), p.198. Available at: 
http://journals.cambridge.org/action/search  
3 S/RES/1564, para.12. 
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توسـط دبيركـل سـازمان ملـل         1المللي تحقيق به دنبال انتخاب اعـضاء      كميسيون بين 
 تعيين شده بود كه بر ايـن  1564 قطعنامه   12شرح وظايف كميسيون در بند      . تشكيل شد 

-هاي واصلة ارگان   گزارش صاساس كميسيون موظف بود با بررسي و تحقيق در خصو         

اي از وقـايع، بـه   ا به مجموعههالمللي و تبديل احتمالات مندرج در اين گزارشهاي بين 
  .ياب عمل نمايدعنوان يك ركن حقيقت

المللـي بـه منظـور      از سوي ديگر، براي بررسي وقايع از منظـر حقـوق كيفـري بـين              
تشخيص وقوع يا عدم وقـوع ژنوسـيد و تعيـين مرتكبـان جـرائم مزبـور لازم بـود كـه                      

المللي دارنـد و اگـر      ي بين كميسيون در وهلة اول تعيين كند كه آيا جرائم ارتكابي ويژگ          
 مرتكبـان  شناساييبنابراين، كميسيون نه تنها به . گيرندچنين است در كدام گروه قرار مي  

هاي مناسـب  پرداخت، بلكه پس از ارزيابي سيستم قضائي سودان، مكانيسم مزبور  جرائم  
يـن نهـاد    البته لازم به ذكر است كـه ا       . را نيز براي رسيدگي به جرائم ارتكابي تعيين كرد        

تواند با اسـتناد     مشابه مقام دادستاني ندارد و براي نيل به هدف  مزبور تنها مي             صلاحيتي
تـرين  لذا مناسـب  . كندبه تعهدات دولت سودان و شورشيان، آنان را مكلف به همكاري            

 از اطلاعات منطبـق بـا       موثقاي  استاندارد براي اجراي اين وظيفة مذكور، تأمين مجموعه       
را اثبات  شركت متهم در ارتكاب جرم       به طور مستدل،  تصديق شده بود كه     ديگر شرايط   

  2.كند
ها و تحقيقـات لازم، سـرانجام كميـسيون در بيـست و پـنجم ژانويـه                 پس از بررسي  

هاي منـدرج در     يافته نترياز مهم .  گزارش خود را تقديم دبيركل سازمان ملل كرد        2005
 بشر، جـرائم جنگـي در دارفـور سـودان و       ارتكاب جنايات عليه  توان به     مياين گزارش   

  .اشاره كردعدم اتخاذ سياست مقابله با ژنوسايد توسط دولت سودان 
كند كه وضعيت دارفـور     در پايان اين گزارش كميسيون به شوراي امنيت پيشنهاد مي         

 .المللـي بـه ديـوان ارجـاع دهـد      اساسنامة ديوان كيفري بـين 13مادة » ب« را بر اساسبند 
-ر توجيه اين پيشنهاد، مخاصمه دارفور را تهديدي عليه صلح و امنيـت بـين              كميسيون د 

                                                 
المللـي  بـراي     آنتونيو كاسسه، رئيس سابق ديوان كيفـري بـين        : اند از تركيب اعضاي كميسيون عبارت    1

، دبيركل سازمان عربي حقوق بشر و وزير خارجه اسبق مصر، Mohamed Fayek وي سابق، يوگسلا
 Hilana Jilani     ،دبيركـل كميـسيون حقـوق بـشر پاكـستان ، Dumisa Ntsebeza    عـضو سـابق ،

 .كميسيون سازش و ميانجيگري آفريقاي جنوبي
2. “ Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the 
United Nations Secretary-General”,United Nations, Published: January 25th, 
2005, Location: Geneva, Switzerland, paras. 2-17. Available at: 
http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf, paras. 2-17.  
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 متهم بـه ارتكـاب      هداند و معتقد است از آنجايي كه سران و مقامات عالي رتب           المللي مي 
باشند، محاكمة آنها در سودان مشكل است و تـا حـدي غيـر              جرائم يا شركت در آن مي     

المللي به عنوان تنها    عيت به ديوان كيفري بين    بنابراين، ارجاع وض  . رسدممكن به نظر مي   
كننـدة اجـراي عـدالت و       مرجع فعال در عرصة عدالت كيفري بهترين انتخـاب تـضمين          

  1.محاكمة عادلانه است
، شورا در سي و يكم مـارس  المللي تحقيقدو ماه پس از ارائة گزارش كميسيون بين    

المللي قلمداد   عليه صلح و امنيت بين      ادامة بحران دارفور سودان را به منزلة تهديد        2005
، وضعيت  1593المللي تحقيق و صدور قطعنامه      د و با پيروي از پيشنهاد كميسيون بين       كر

     2.المللي ارجاع داددارفور را به دادستان ديوان كيفري بين

  المللي و رسيدگي به وضعيت دارفورديوان كيفري بين: گفتار دوم

وراي امنيت در ارجاع وضعيت دارفور بـه ديـوان          منشأ اختيارات ش  ) بند اول 
  المللي  كيفري بين

المللـي  المللي با اين باور تأسيس شد كه تعقيب جرائم اصـلي بـين            ديوان كيفري بين  
بنابراين ديوان در مقـام  . است نهادي براي حفظ صلح و امنيت بين المللي        مستلزم وجود 

 بـه   ،مان ملل و به ويـژه شـوراي امنيـت          نزديك با ساز    با ارتباط   قضائي مستقل  نهاديك  
 منشور مسئوليت اولية حفظ صلح و       24 مادة   1عنوان ركني تأسيس شد كه بر اساس بند         

  .المللي را بر عهده داردامنيت بين
المللي از طريـق    دستيابي به عدالت دربارة جنايات تحت صلاحيت ديوان كيفري بين         

شود، درحالي  المللي انجام مي  حقوقي بين فرآيند آئين دادرسي كيفري و بر اساس اصول         
المللـي بـر اسـاس منـشور لزومـاً          كه هدف شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين         

تواند با استفاده از اختيار اعطـا       ليكن شوراي امنيت مي   . شودعدالت نمي اجراي  منتهي به   
المللـي بـا    بـين صـلح و امنيـت      » عادلانه« علاوه بر حفظ     ،شده به آن در اساسنامة ديوان     

هايي كه وقوع يك يا چند جنايت تحت صلاحيت ديوان در آن محتمـل             ارجاع وضعيت 
 و گـسترش صـلاحيت قـضائي        نكيفر مانـدن جنايتكـارا    بي  است باعث جلـوگيري از     

                                                 
1 Ibid., para. 572. 

 به دادستان ديوان كيفري 2002 اول قطعنامه وضعيت دارفور سودان از تاريخ  اول ژوئيه فدر پاراگرا .2
  .بين المللي  ارجاع داده شده است
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مسلم است كه شـوراي امنيـت يـك مرجـع قـضائي      . ديوان بر كشورها و اتباع آنها شود   
-ي قضائي به جناياتي كه عليه صلح و امنيت بـين          نيست و منشور ملل متحد هم رسيدگ      

بنـابراين، افـزايش همكـاري      .  بر عهدة شورا نگذاشـته اسـت        را شوندالمللي ارتكاب مي  
المللـي، از   حقوقي اين نهـاد بـين     ـشورا با ديوان ضمن تقويت استقلال و ماهيت قضائي        

ه به باور برخي    به ويژه ك  . شدت اتهام سياسي بودن شورا و تصميمات آن خواهد كاست         
اي انجـام شـده اسـت كـه هماننـد          گونه اساسنامة ديوان به   13 تدوين مادة    ندانااز حقوق 

نياز از رضـايت    ت ناشي از فصل هفتم منشور، ارجاع وضعيت توسط شورا را بي           ااختيار
   1.داندها ميدولت

بـود  المللـي مـشخص     با توجه به كارهاي مقدماتي تنظيم اساسنامة ديوان كيفري بين         
 صلاحيتي براي شورا ايجاد خواهد كرد كه نـه  ساز و كار اساسنامة ديوان 13بند ب مادة  

 2.كندبر اختيارات شورا مندرج در  فصل  هفتم منشور مي افزايد و نه آنها را محدود مي                 
-با توجه به اينكه شوراي امنيت مسئوليت اوليه و نه انحصاري حفظ صلح و امنيت بـين          

-ترين هدف منشور انجام مــي     ه دارد، نقشي بنيادين در تحقق اين مهم       المللي را بر عهد   

 باشد كه صلـح و ثبـات       ض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حدي       لـذا اگر نق  . دهد
 بـوده  1593گونه كه مـد نظـر شـورا در قطعنامـة        المللي را تهديد كند، همان    جامعـة بين 

 4.دهـد  شـوراي امنيـت قـرار مـي         مجوزي براي اتخاذ تصميم مناسب در اختيـار        3است،
 در صورتي كه شـورا نقـض   ،منشور ملل متحد 12 و 8، 7،  6بنابراين، با توجه به فصول      

المللي قلمداد كند، به منظور رفـع       حقوق بشردوستانه را تهديدي عليه صلح و امنيت بين        
تهديد عليه صلح و اعاده و حفظ آن، مكلف است تصميم مناسبي بـراي پايـان دادن بـه                   

 از سوي ديگر، ارتكاب جناياتي      5.جنايات و تسليم مرتكبان به مراجع صالح اتخاذ نمايد        
از جملـه   معمولاً گيرد، قرار ميالمللي  صلاحيت ديوان كيفري بيندركه رسيدگي به آنها    

شود و از آنجـايي     المللي مي  كه منجر به نقض يا تهديد صلح و امنيت بين          جناياتي است 

                                                 
 .31-2، صص1384، جنگل، چاپ اول، حقوق كيفري بين الملليشريعت باقري، محمد جواد  1

2 Luigi Condorelli and Santiago Villalpando, Refferal and Defferal by the 
Security Council,  in Antonio Cssese, Paola Gaeta and John R.W.D.Jones, 
The Rome Statute of the International Criminal Court, A Commentary, Vol. 
I, Oxford, 2002, p. 629. 
3 S/RES/1593 (2005), 31 March 2005. 

، دانشكده حقوق و المللي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنيت بين           فريده شايگان  4
 .108 ، ص1380علوم سياسي دانشگاه تهران، بهار 

   .207 همان، ص 5
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اجراي عدالت ممكـن    بدوني بر اين باور است كه تحقق صلح پايدار          المللكه جامعة بين  
از همـين   . نمايـد ناپـذير مـي   نيست، لذا وجود ارتباط ميان اين دو ركـن امـري اجتنـاب            

روست كه امكان ارجاع وضعيتي به ديوان از شوراي امنيت در اساسنامه پيش بيني شـده             
  .است

توانـد بـر    المللي، شوراي امنيت مي   بين اساسنامة ديوان كيفري     13مادة  » ب«طبق بند   
شـورا  . اساس فصل هفتم منشور ملل متحد وضعيتي را به دادستان ديـوان ارجـاع دهـد                

تواند وضعيتي را به صرف وجود ژنوسيد، جنايات جنگي يا جنايـات عليـه بـشر را                  نمي
 ـ                  ك به ديوان ارجاع دهد، بلكه ابتدا بايد يك وضعيت عيني را احراز و سپس ارتكـاب ي

ايـن مقـرره بـه وضـوح بيـانگر اقتـدار            . يا چند جنايت در آن وضعيت را مشخص كند        
لـيكن چنـين    . هاسـت  رضـايت دولـت    منوط نبودن تـصميمات آن بـه      شوراي امنيت و    

اقتداري نبايد باعث اين توهم شود كه تصميمات شورا استقلال قضائي ديوان را متزلـزل         
؛ كنـد ي خـود مـستقل از شـورا عمـل مـي      كند، چرا كه ديوان در انجام وظايف قضائ  مي

المللي كيفـري يوگـسلاوي   هاي بين هاي فرعي شوراي امنيت و دادگاه     نهادگونه كه   همان
  1.سابق و روآندا نيز در انجام وظايف خود از استقلال عمل برخوردارند

توان گفت شـوراي امنيـت اختيـار ارجـاع           بارت ديگر و در مفهومي گسترده مي      به ع 
البته، مجـدداً ذكـر ايـن نكتـه     . به يك منطقه جغرافيايي را به ديوان دارد     وضعيت مربوط   

لازم است كه مداخلة شورا پيش از ارجاع وضعيت به ديـوان محـدوديتي در اختيـارات                 
  2.كنددادستان در خصوص پذيرش وضعيت و تعقيب آن در ديوان يا رد آن ايجاد نمي

  يرش وضعيت دارفورالمللي و قابليت پذديوان كيفري بين) بند دوم

  المللي و صلاحيت رسيدگيديوان كيفري بين) الف
، ر صلاحيت تكميلي ديوان تصريح شده      اساسنامه ديوان ب   1كه در مقدمه و مادة      چنان

اساسنامة ديوان صلاحيت رسيدگي به جرائمي را كه بر اساس قوانين داخلـي كـشورها،               
در واقـع ديـوان تنهـا زمـاني         . رسيدگي به آنها در صلاحيت محـاكم ملـي اسـت نـدارد            

دار قادر به رسيدگي بـه جـرائم تحـت     كه دادگاه ملي صلاحيت داردرسيدگي  صلاحيت  

                                                 
، »به ديوان كيفـري بـين المللـي   )  سودان(شوراي امنيت و ارجاع وضعيت دارفور «سيد قاسم زماني،   . 1
  .75، ص1383،  پائيز و زمستان 6جله پژوهشهاي حقوقي، شماره م

2 Luigi Condorelli and Santiago Villalpando, op. cit., pp. 629-33. 
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 اساسنامة ديوان به ذكر مواردي پرداخته اسـت         17بنا بر اين اصل، مادة      . صلاحيت نباشد 
البتـه ايـن نكتـه حـائز       . ناپذير اعلام نمايد  پذيرشآن را   كه ديوان در صورت ارجاع بايد       

هاي ملــي كـشورهاي عـضو    دار تنها شامل دادگاهاهميت است كه دادگاه ملي صلاحيت   
 نيز در صورت تمايـل و تـوان،   ودار دول غيرعضهاي صلاحيتاساسنامه نيست و دادگاه 

  1.مقدم بر ديوان خواهند بود
 5المللي نـاظر بـه نـوع جنايـاتي اسـت كـه در مـادة         صلاحيت در ديوان كيفري بين    

صا شده است و نيز اوضاع زماني و مكاني ارتكاب جـرم كـه تحقـق مـوارد          اساسنامه اح 
بنابراين، صلاحيت مفهومي گـسترده     . مذكور منجر به احراز صلاحيت ديوان خواهد شد       

 اساسـنامه ممكـن اسـت شـوراي امنيـت،      12 است كه بر اساس مادة   ناظر بر وضعيتي  و  
 بـر عكـس قابليـت    2.دهند  ارجاعبه ديوانآن را يكي از دول عضو اساسنامه يا دادستان 

هاي متهمان فوق دارد كه رسيدگي به آنهـا         تك پرونده پذيرش اختصاص به  بررسي تك     
در واقـع بـراي اعمـال قاعـدة     . ممكن است در قلمرو صلاحيت يك دادگاه داخلي باشد   

هاي صلاحيت تكميلي و نيز به منظور اجتناب از تعارض ميان صلاحيت ديوان و دادگاه             
هـا در   طريق از تضاد ميان حاكميت دولت     فهوم قابليت پذيرش مطرح شد تا بدين      ملي، م 

تعقيب كيفري ناقضان قوانين داخلي با اقتدار ديوان در تعقيب ناقضان مرتكبان جنايـات              
  3.المللي، اجتناب شودبين

  صلاحيت تكميلي)1
ي المللي بر خـلاف محـاكم روآنـدا و يوگـسلاوي سـابق صـلاحيت       ديوان كيفري بين  

 آنكـه  بـه جـاي  اين نوع صـلاحيت     . گيردتكميلي دارد و در كنار محاكم داخلي قرار مي        
مانعي بر سر راه محاكم داخلي باشد، به تكميل و توسعة اين محاكم و بهبود بخشيدن به              

-المللي كمك شاياني مي   ها و انطباق هرچه بيشتر آن با استانداردهاي بين        روند رسيدگي 

  4.كند

                                                 
  .25-7همان، صص محمد جواد شريعت باقري،. 1
ديوان كيفـري بـين المللـي و        ،  الملليقابليت پذيرش دعوي در ديوان كيفري بين      سيد حسين عنايت،    . 2

وري اسلامي ايران، به اهتمام اسـحاق آل حبيـب، تهـران، مركـز چـاپ و انتـشارات وزارت امـور          جمه
  .98، ص1378، خارجه

 .همان .3
4 Ali Agab Sudan, op. cit., p. 43. 
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-ها و سـازمان   ارتباط ميان دولت  در  باشد كه   قريبا مفهومي نو مي   صلاحيت تكميلي ت  

 مجـاز بـه      ديوان را تا زمـاني     ،اصل صلاحيت تكميلي  . المللي ترسيم شده است   هاي بين 
داند كه دولت ديگري مدعي اعمال صلاحيت نسبت بـه موضـوع            رسيدگي و تعقيب مي   
در اعمـال صـلاحيت     هـا نقـشي محـوري       بديهي است كه  دولت    . مورد رسيدگي نباشد  

دارند، ليكن در صورت قصور، عدم تمايل يـا غيـرممكن بـودن انجـام رسـيدگي بـراي                   
در واقـع   . شـود المللي به منظور اجراي عدالت وارد عمل مي       ها، ديوان كيفري بين   دولت

هدف اصلي تأسيس ديوان نيز تحقيق و تعقيب مواردي اسـت كـه هـيچ دولتـي مـدعي                   
 ساز و كـار   لذا اين   . نيستتكبان احتمالي در محاكم داخلي      رسيدگي به آن و محاكمه مر     

ها و توسل به محاكم داخلـي بـراي اجـراي عـدالت             مانعي براي اعمال صلاحيت دولت    
گيرد و جايگزين آنهـا     شود، بلكه در كنار محاكم كيفري ملي و داخلي قرار مي          تلقي نمي 

رض ميان ديـوان و محـاكم       اي همانا جلوگيري از بروز تعا      هدف از چنين قاعده    1.نيست
هاي مطروحـه   هاي متفاوت به پرونده   ملي در صدور آراي مغايـر با يكديگر و رسيدگـي        

اعتبـاري آنهـا نـزد      داخلـي و بـي    قضايي  هاي   رسيدگي موجود در  از جملـه موانع  . است
محاكمه به قصد تبرئـة      (ع نداشتن محكمه، اهداف نامشرو     واقعي توان به تمايل  ديوان مي 

 اقدامات ناموجه مثبت يـا منفـي و تركيبـي از دو مـورد رسـيدگي غيرمـستقيم و                    ،)متهم
رسـد مـوارد مـذكور       به نظر مي   همغرضانه و ناتواني واقعي از محاكمه متهم اشاره كرد ك         

  .جنبة حصري نداشته باشند
شود كه درج اصل صلاحيت تكميلي در اساسنامة ديوان         خوبي ملاحظه مي  به بنابراين،

را   2اي موجود در احراز اين صلاحيت، اجـراي اصـل صـلاحيت جهـاني             ه حدوديتو م 
را » مجـازات مانـدن   مبارزه مؤثر عليه بي   «تحت كنترل در آورده و تنها حربة ديوان براي          

هـا  اما چه بسا وجود ديوان به صورت غيرمستقيم عامل محرك دولـت   . سلب كرده است  

                                                 
1 Oscar Solera , Complementary jurisdiction and international criminal 
justice, RICR Mars IRRC March 2002 Vol. 84 No 845, p. 148. Available at: 
www.icrc.org/.../3e02 
cd6224ce0af6012568b20048a62f/dc74d9cf38098994c1256ba70032d111/$F
ILE/145- 172_Solera.pdf 

هاي داخلي يك كشور براي رسيدگي به جرمي صلاحيت دارند كه نـه در             به موجب اين اصل دادگاه     .2
عليه تبعه او مي باشـند و نـه جـرم عليـه آن              شده، نه متهم و يا مجني     قلمرو كشور رسيدگي كننده واقع      

المللـي را بـر     در بلكه اين جرم از جمله جرائمي است كه نگراني جامعة بين           . كشور ارتكاب يافته است   
 .انگيزدمي



 فصلنامه اطلاع رساني حقوقي  /  118

 

وان بيـشتر بـه صـورت عـاملي          و دي  استبراي اعمال صلاحيت نسبت به جرائم مذكور        
  1.شودبازدارنده شناخته مي

هنگامي كه يكي   .  نقشي اساسي در تعيين صلاحيت دارد      ،در اين ميان دادستان ديوان    
از دول عضو يا شوراي امنيت قضيه يا وضعيتي را بـه ديـوان ارجـاع دهـد يـا شـخص                      

ت ديـوان را    دادستان تصميم به رسيدگي بگيرد، موظف است پيش از هر اقدامي صلاحي           
-در اين راستا مقام مذكور به بررسي اقدامات دول عضو و ديگـر دولـي مـي          . احراز كند 

هـا  در اين مرحلـه دولـت  . باشندپردازد كه مدعي اعمال صلاحيت در قضيه مطروحه مي       
اند اطلاعات لازم را ظرف يك ماه در اختيـار وي قـرار دهنـد تـا پـس از احـراز                   مكلف

  2.شعبة مقدماتي ارجاع داده شودصلاحيت ديوان، قضيه به 

  صلاحيت زماني )2
- كه مي  گريزهاي قانوني زيادي دارد   در خصوص صلاحيت زماني ديوان مفاد مقرر،        

بر خلاف محاكم موقت كـه در       . كار رود تواند در ارجاع وضعيت از شوراي امنيت نيز به        
 و 1993 تـا  1991هــاي  مورد جرائم اصلي ارتكـابي در يوگـسـلاوي سـابق بـين سـال       

المللي تنها صـلاحيت رسـيدگي    صلاحيت داشتند، ديـوان كيفـري بين     1994روآنـدا در   
 1بنـد  .  را دارد2002به جرايم ارتكابي پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه در اول ژوئيـه              

نمايـد كـه   اساسنامة ديوان سيستم منسجمي را ترسيم مـي        24و  22 مواد   1 و بند    11ماده  
-الاجرا شدن اساسنامه محدود مـي     ان به جرائم ارتكابي پس از لازم      در آن صلاحيت ديو   

مـي  پردازي اين مفاد به صورت مطلق بوده اسـت و بـه نظـر               ي كه عبارت  از آنجاي . شود
توان نتيجه گرفـت كـه      ، مي گيرند  قرار مي در زمره اصول عمومي حقوق كيفري       رسد كه   

 بر  3.آور هستند امنيت نيز الزام  هايي در موارد ارجاع وضعيت از شوراي        چنين محدوديت 
 به  2002 نيز وضعيت دارفور از اول ژوئيه        1593 اول قطعنامه    فهمين اساس در پاراگرا   

  .المللي ارجاع شده استدادستان ديوان كيفري بين

  صلاحيت در تعيين صلاحيت) 3
 اساسنامة ديوان به مبحث صلاحيت در تعيـين صـلاحيت اختـصاص يافتـه               19مادة  

 اساس آن ديوان بايد در هر قضيه ابتدا صـلاحيت خـود را بـراي رسـيدگي                  است كه بر  

                                                 
 .111سيد حسين عنايت، همان، ص .1

2 Ibid., p. 168 
3 Luigi Condorelli and Santiago Villalpando, op. cit., pp. 634-36. 
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 يـك قـضيه     شتصميم ديوان مبني بر پـذير     كه   حائز اهميت است      اين نكته  .احراز نمايد 
تواند به تعارض ميان ديوان و متهم يا دولت صالح به رسيدگي منجر شود، چـرا كـه                   مي

 اساسنامـة ديوان كيفــري     12س مـادة    اينكه بر اسا   با ،اين دولت در حال رسيدگي است     
  1. باشدالمللي پذيرش صلاحيت ديوان توسط دولت مذكور ضروري ميبين

هـاي ارجـاعي از     اصل صلاحيت تكميلي و قابليت پـذيرش در وضـعيت         : بند دوم 
  شوراي امنيت

 ،شود كه يك دولت عضو يا دادستان ديـوان        اصل صلاحيت تكميلي زماني مطرح مي     
ايت باشند و ديگر اينكه بنا به تشخيص دادستان شروع تحقيقات مبناي            مطرح كنندة شك  

  2.مستدلي داشته باشد
شود آيا صلاحيت تكميلي ديوان نسبت به محاكم ملـي          در اينجا اين سؤال مطرح مي     

  در موارد ارجاع وضعيت از شوراي امنيت نيز مصداق دارد يا خير؟
  : نكته درخور توجه است2در توجيه اين اصل 

لاً، آنكه مبحث قابليت پذيرش مبتني بر صـلاحيت مكـاني يـا شخـصي در مـوارد             او
زماني كه شـوراي امنيـت سـازمان ملـل          .  مطرح نيست  تارجاع وضعيت از شوراي امني    

بدين معنـا   . يابداي جهاني مي  دهد، صلاحيت ديوان جنبه   وضعيتي را به ديوان ارجاع مي     
عضو ارتكاب يابد يا متهمـان اتبـاع دول   كه لازم نيست جنايت در سرزمين يكي از دول   

 صلاحيت مكاني و شخصي مد نظـر        ،بنابراين، در اين گونه موارد    . عضو اساسنامه باشند  
 3.گيردقرار نمي

تواني يـا  توانـد نمايـانگر نـا   ثانياً، ارجاع وضعيت از شوراي امنيت به خودي خود مي 
  4.رتكبان احتمالي باشدي به تحقيق و تعقيب و مجازات متمايل نداشتن سيستم قضاي

مسلم است كه در اين موارد نيز دادستان موظف است نحوة رسيدگي محـاكم ملـي،                
 دادستان ديـوان    5،»لوئيز مورنو اكامپو  «هاي موجود را بررسي كند، چنانچه       قوانين و رويه  

 خطـاب بـه     2005 ژوئـن    29المللي، در قضيه دارفور با صدور بيانيـه مـورخ           كيفري بين 

                                                 
1 Oscar Solera, op. cit., p.167 

  . اساسنامه صراحتاً به اين مورد اشاره كرده است15 ماده 3 و بند 18 ماده 1بند . 2
3 Ali Agab Sudan, op. cit., p.5. 
4 Luis Moreno-Ocampo 

هـاي تخصـصي كـه      و دادگـاه  هاي ويـژه    كميته مبارزه با تجاوز، دادگاه    : هاي فوق عبارتند از   مكانيسم. 5
  .هاي غيرقضاييهاي موقت قضائي و مكانيسمجايگزين آنها شدند، كميسيون ملي تحقيق و ديگر كميته
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 نهادهاي دائم و موقت ملي در دارفور سودان بـراي رسـيدگي             تيت از اقداما  شوراي امن 
 كـه  1ايههاي موقت چندجانبهاي مكانيسمبه جرائم ارتكابي خبر داد و به تحليل فعاليت     

  2. پرداخت تأسيس كرده بودند2004مسئولان دولت سودان  در سال 
تواننـد  غير از سودان مي   ها به   با توجه به اصل صلاحيت تكميلي، محاكم ساير دولت        

. نقش مهمي در اجراي عدالت و محاكمه متهمان جرائم ارتكـابي دارفـور داشـته باشـند                
هـاي  شود كه اين اقدامات تا چه حد مطابق و همگام با فعاليت           حال اين سؤال مطرح مي    

كننده اين است كه    در پاسخ به اين سؤال بايد توجه داشت كه نكتة تعيين          . باشدديوان مي 
يا اصل صلاحيت تكميلي ديوان در ارجاع وضعيت دارفور از شوراي امنيت بر اسـاس                آ

المللي تحقيـق بـر آن اسـت كـه     كميسيون بين.  نيز مصداق دارد يا خير 13مادة  » ب«بند  
 اساسنامة ديوان، دادستان مكلف است تمامي دول عـضو          18 مادة   1اگرچه بر اساس بند     

ت دربارة يك قضيه يـا ارجـاع وضـعيت بـه ديـوان              را از تصميم خود براي آغاز تحقيقا      
ها مطلع سازد، چنين تكليفي در موارد ارجاع وضـعيت از شـوراي             توسط يكي از دولت   

  . كندامنيت صدق نمي
تواند مانع از اعمال صلاحيت تكميلي ديوان در مـوارد          با اين حال موضوع فوق نمي     
رسد كه دادستان مكلف نيست     يدر واقع به نظر م    . شودارجاع وضعيت از شوراي امنيت      

هـا در  ها برساند، چراكـه اطـلاع دولـت   ارجاع وضعيت شوراي امنيت را به اطلاع دولت     
شود، زيرا شوراي امنيت نهاد عالي سازمان ملل است         چنين مواردي مفروض انگاشته مي    
 منشور ملل متحد مكلف به تبعيـت از تـصميمات   25و تمامي اعضاي سازمان طبق ماده       

رساني دادستان در دو مـورد ديگـر مـانع از         اطلاع عدماين در حالي است كه      . تندهسآن  
بنـابراين،  . ها از تصميم دادستان براي آغاز تحقيقات مطلع شوند كه دولت   خواهد بود  نآ

  3.اصل صلاحيت تكميلي در موارد ارجاع وضعيت شوراي امنيت نيز جاري است
كند كـه  يوان، مرجع مذكور را موظف مياصولاً ارجاع وضعيت از شوراي امنيت به د    

پـس در مـورد ارجـاع       . در چارچوب تعيين شده در اساسـنامة خـويش حركـت نمايـد            

                                                 
1“   Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court Mr. Luis 
Moreno Ocampo to the Security Council on 29 June 2005 pursuant to the 
UN Security Council Resolution 1593” (2005), 
Available at:http: //www.icc-
cpi.int/library/cases/LMO_UNSC_On_DARFUR-EN.pdf 
2 Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., para. 
607. 

 .80. سيد قاسم زماني، همان،ص .3
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بر اسـاس   . وضعيت از شوراي امنيت هيچ استثنائي بر صلاحيت ذاتي ديوان وارد نيست           
 5تواند هر وضعيتي را كـه متـضمن ارتكـاب جـرائم منـدرج در مـادة        شورا مي13مادة  

هيچ استثنائي بر صلاحيت شخـصي ديـوان دربـارة          .  باشد به ديوان ارجاع دهد     اساسنامه
ايـن محـدوديت برگرفتـه از اصـول      . شودمنع تعقيب افراد زير هجده سال هم وارد نمي        

المللي است و دليلي بر ناديده انگاشتن آن بـه هنگـام ارجـاع              عمومي حقوق كيفري بين   
هاي صـلاحيت  شرطاز سوي ديگر، پيش   1.وضعيت از جانب شوراي امنيت وجود ندارد      

 اساسنامه درج شده است در ارجـاع وضـعيت از           12 ماده   2مكاني و شخصي كه در بند       
آور شـوراي امنيـت بـراي       قدرت و اختيار الـزام    . شودشوراي امنيت به ديوان اعمال نمي     

كنـد بـه    دول غيرعضو سازمان ملل بر اساس فـصل هفـتم منـشور ديـوان را مجـاز مـي                  
 رسيدگي نمايد كه دول درگير آن، اساسنامة ديوان را تصويب نكرده باشـند يـا                وضعيتي

بنابراين، ايـن اسـتثنا سـبب تـسري تئوريـك اساسـنامه بـه               . صلاحيت ديوان را نپذيرند   
المللي از يك   گردد كه ديوان كيفري بين    شود و موجب مي   هاي غيرعضو آن نيز مي    دولت

كنـد برخـوردار    شورا به آنهـا رسـيدگي مـي       هايي كه   ويژگي جهاني حداقل در وضعيت    
  2.شود

شده از شوراي امنيـت، اساسـنامة        دربارة موضوع قابليت پذيرش در وضعيت ارجاع      
 تمـايزي  17 مـادة  ،از يك سو در تعريف اصول كلي قابليـت پـذيرش  . ديوان مبهم است 

قابليت استماع   نيز در تعيين ايراد به       19دهنده قائل نشده و مادة      هاي ارجاع ميان مكانيسم 
يك پرونده نزد ديوان محدوديتي براي ارجاع وضعيت از شوراي امنيت در نظر نگرفتـه                

گيري براي شروع تحقيقات را بر عهـده دادسـتان نهـاده        تصميم ،53به علاوه مادة    . است
است تا قابليت پذيرش را در مورد ارجاع وضعيت از شوراي امنيت نيز مورد توجه قرار                

 و تصميم مقدماتي دربارة قابليت پذيرش       18وي ديگر روش مقرر در مادة       اما از س  . دهد
 13مـادة  » ج«و» الـف «شود كه صلاحيت ديوان مبتنـي بـر بنـدهاي    تنها زماني اعمال مي  

آيد كه اصـل صـلاحيت    آن برمي1 مقدمة اساسنامه و مادة     10با وجود اين، از بند      . باشد
. هاي ذاتي ديـوان هـستند     ن در زمره ويژگي   تكميلي ديوان و معيارهاي قابل پذيرش بود      

 ـ       مبنـاي اساسـنامه، بايـد بـه منطـق      رلذا شوراي امنيت به هنگام اعمال اختيارات خـود ب

                                                 
ترديد اين حالت مغاير اصل رضايي بودن صلاحيت ديوان است و بـه نظـر            بي. 80-81 همان، صص    .1

 .رسد كه ناقض اصل عدم ايجاد تعهد براي ثالث بدون رضايت اوستمي
2 Luigi Condorelli and Santiago Villalpando, op. cit., p. 637. 
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دستگاه قضائي ديوان ملزم باشد و در نتيجه، اصل قابليت استماع در ارجاعـات موضـوع     
  1. نيز اعمال شود13ماده » ب«بند 

تظار داشت كه موضوع قابليت پذيرش را مستقيماً        توان از شوراي امنيت ان    طبيعتاً نمي 
 مورد توجه قرار دهـد و چنانچـه از مـواد            13مادة  » ب«در قطعنامة صادره بر اساس بند       

 اعمـال آيد، قابليت استماع دعوي تنها دربارة يك قضية خـاص            اساسنامه برمي  19 و   17
عيت به ديوان قـرار     شود و فراتر از اختيار معمول شوراي امنيت براي ارجاع يك وض           مي
خود را به شدتِ جـرائم ارتكـابي و         محدوده عمل   بنابراين، شوراي امنيت بايد     . گيردمي

هاي مربوط به رسيدگي به جرائم مزبور محـدود كنـد تـا             ناتواني يا تمايل نداشتن دولت    
در اينجـا از    . بتواند تهديد عليه صلح يا تصميم ارجاع وضعيت به ديوان را توجيـه كنـد              

ر دهـد    امنيت انتظار است كه اصل صلاحيت تكميلي ديوان را راهنماي خود قرا            شوراي
تمـايلي بـه رسـيدگي     و از آنجايي كه دستگاه قضايي ملي منحل شده يا دولـت مـذكور               

به هرحال موضوع قابـل اسـتماع بـودن     . مجرمان ندارد، وضعيت را به ديوان ارجاع دهد       
اي را در آيـد كـه شـورا پرونـده    درت پيش ميلذا به ن  . پرونده به نظر ديوان بستگي دارد     

ي ملـي در دسـترس اسـت و    جاع دهد كه احساس كند دسـتگاه قـضاي        حالي به ديوان ار   
. توانايي رسيدگي نيز دارد ليكن از رسيدگي به جرائم ارتكابي در كليت آن ناتوان اسـت               

نظـور  در اين موارد ديوان بر اساس صلاحيت تكميلي خود در كنار محاكم ملـي و بـه م                
شود كه البته در اين حالت نيـز شـوراي امنيـت            المللي وارد عمل مي   تعقيب جنايات بين  

تواند بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد رسيدگي محـاكم ملـي را ممنـوع اعـلام        مي
  2.كند

در ارجاع وضعيت دارفور به ديوان، شوراي امنيت علاوه بر شدت و فـاحش بـودن                 
طـرف را نيـز بـراي مبـارزه بـا           ي مستقل و بـي     قضاي ستگاهيك وضعيت، نقش اساسي د    

  .گيردها و پيشگيري از وقوع جنايات آتي در نظر ميمصونيت

                                                 
1 Report of the International Commission of Inquiry on Darfur, op. cit., pp. 
638-40. 
2 Ibid., paras .569-70. 
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موافقان و مخالفان ارجاع وضعيت دارفور بـه ديـوان كيفـري     : مگفتارسو
  المللي بين

 و شورشـيان عليـه   امياننظماهيت و ميزان شدت جرائم ارتكابي نيروهاي دولتي، شبه  
المللي براي پايان دادن به فجايع واقعة       ن دارفور، نيازمند اقدام فوري جامعة بين      غيرنظاميا

نه تنها اجراي عدالت در قبال مرتكبان چنين جرائمي الزامـي اسـت، بلكـه        . دارفور است 
تـا  ت دارد  لازم براي جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانيان نيـز ضـرور          تاقداما

  .ميل شودبدين نحو فرايند پاسخگويي تك
قصور دولت سودان و شورشيان در رسيدگي به جـرائم ارتكـابي متعـدد در دارفـور                 

كـه اقـدامات اتخـاذي دولـت كمتـر          دهـد     نشان مي شواهد  . ناپذير و مشهود است   توجيه
حالت مؤثر و واقعي داشته است و شورشيان نيز در اتخاذ هرگونه اقدام مناسـبي قـصور                 

توانـد محاكمـة متهمـان در       لوب به چنين فجايعي مي     طبيعي و مط   واكنشيك  . اندنموده
. دادگاه متبوع آنان يا در محكمة دولتي باشد كه جرائم در قلمرو آن ارتكاب يافته اسـت                

ي داخلـي نقـش مـؤثري داشـته و بـه             مواردي وجود دارد كه دستگاه قضاي      به طور قطع  
ه ماهيـت اكثـر   ي ك ـ از آنجـاي  امـا . صورت مناسبي به جرائم متهمان رسيدگي كرده است       

اي است كه غالباً به دست مأموران دولتي يا بـا مـشاركت آنهـا               المللي به گونه  جرائم بين 
يابد، بهتر است رسيدگي به ايـن جـرائم بـا سـازوكارهاي ديگـري صـورت                 ارتكاب مي 

ي سودان كـه    بي در دارفور و نواقص دستگاه قضاي      با توجه به ماهيت جرائم ارتكا     . پذيرد
هاي سودان توانايي   رسد كه دادگاه   مطلق متهمان شده است، به نظر مي       منجر به مصونيت  

ي اجراي عدالت بايـد بـه   لازم براي رسيدگي به جرائم و محاكمة متهمان را ندارند و برا 
  . ديگري متوسل شدسازوكارهاي

از نظر كميسيون شوراي امنيت بايد دو اقـدام را بـراي تـضمين اجـراي عـدالت در                    
 براي اجراي آن مد نظـر        لازم بي در دارفور با انتخاب هر سازوكار      خصوص جرائم ارتكا  

  : قرار داد
محور باشد كه با توجه بـه سـازوكارهاي         طرف، مستقل و عدالت   اين محكمه بايد بي   

دانـد و مـورد ديگـر ايجـاد      كميسيون ارجاع پرونـده بـه ديـوان را مناسـب مـي       ،موجود
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اي  حقـوق بـشردوستانه     مـوارد نقـض    نهادهايي براي جبران خسارت ناشي از جـرائم و        
  1.اندالمللي شدهاست كه غالباً منجر به ارتكاب جرايم بين

المللـي اسـت كـه      المللي اولين محكمـة دائمـي بـين       از آنجايي كه ديوان كيفري بين     
المللي و حقوق بـشر     توانايي محاكمة افراد متهم به نقض فاحش حقوق بشردوستانة بين         

- مزيـت ،ان جنايات جنگي، جرايم ضدبشري و ژنوسايد را داردو به عبارت ديگر مرتكب  

  :توان به شرح ذيل برشمرد هاي توسل به ديوان را مي
شـوند  المللـي مـي   ديوان با توجه به جرايمي كه منجر به تهديد صلح و امنيت بين             .1

مـادة  » ب«كنندة اقدام شوراي امنيت در توسل بـه بنـد           تأسيس شد و اين موضوع توجيه     
سزايي بـر صـلح   رسيدگي به جرايم ارتكابي در دارفور تأثير به .  ديوان است  Iساسنام ا 13

به ويژه آنكه حذف موانع اساسي در رسيدن به اجماع       . المللي خواهد داشت  و امنيت بين  
توانـد مولـد صـلح و ثبـات در دارفـور            آميز مي و توافق ملي و بازسازي روابط مسالمت      

  .باشد
منـصبان و مقامـات سـوداني، فرمانـدهان و          جويي از صاحب   چنانچه تعقيب و باز    .2

نمايد، توسـل بـه ديـوان     مشكل و حتي غيرممكن مي ، اقدامي هاي دولتي رؤساي دستگاه 
المللي كيفري، ضامن اجراي عدالت خواهد بود و اين امر مـانع      به عنوان تنها جايگاه بين    

  .ابديب...  سياسي، ايدئولوژيكي واي جنبهاز آن است كه قضيه 
 توسل به صلاحيت ديوان تنها راه ممكن براي جلب فرماندهان و مقامـات دولـت    .3

  .هاي كيفري احتمالي استسودان و سران شورشيان براي تحقيقات و رسيدگي
المللي و متشكل از مجموعه قوانين تعريف شـده بـراي            ديوان با تركيبي كاملاً بين     .4

ترين نهاد براي تضمين محاكمـة      ين و مناسب  رسيدگي، تعقيب و بررسي مستندات، بهتر     
  .استعادلانة متهمان 

  .تواند بدون تأخير فعاليت خود را آغاز كند ديوان مي.5
 ـ                  ديوان .6  دهايي كه پيش از اين بـه درخواسـت شـوراي امنيـت تـشكيل شـده بودن

يت با ارجـاع وضـع     2.كردندالمللي تحميل مي  ضرورتاً بار مالي چشمگيري بر جامعة بين      
تواند تحت هيچ شرايطي منكر     نمي دارفور به ديوان توسط شوراي امنيت، دولت سودان         

 ارجـاع وضـعيت بـه ديـوان         ،المللي تحقيـق  از نظر كميسيون بين   . صلاحيت ديوان شود  

                                                 
1 Ibid., paras .571-72. 
2 Ibid., para.574. 
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شوراي امنيـت در    . ترين اقدام براي رسيدگي به جنايات ارتكابي در دارفور است         مناسب
 بر نقض فاحش حقوق بشر توسـط دولـت سـودان و      اًمكرر 1564  و 1556هاي  قطعنامه

بنابراين، دربارة چنين حجـم وسـيعي از جنايـات و مـوارد         . شورشيان تأكيد نموده است   
المللي هم مكلف اسـت بـا        فاحش حقوق بشر نه تنها يك دولت، بلكه جامعة بين          نقض

  . نهاد خود اقدام مناسبي اتخاذ كندنتوسل به قدرتمندتري
رخي از منتقدان ارجاع وضعيت دارفور به ديـوان بـا پيـشنهاد تأسـيس               در اين ميان ب   

المللي موقت، مركب يا ويژه، در صـلاحيت ديـوان تـشكيك كردنـد،              محاكم كيفري بين  
المللي، تأسيس محكمة كيفري    حال آنكه با توجه به ضرورت اتخاذ فوري يك اقدام بين          

بق و روآندا در حالتي كـه ديـوان         المللي مانند سازوكارهاي پيشين در يوگسلاوي سا      بين
-چنين محاكمي هر قدر هم كه شايسته باشـند هزينـه          . آل است دائمي موجود نباشد ايده   

 1.كننـد هاي گزافي دارند و بعضاً در امر رسيدگي و مجازات مرتكبان به كندي عمل مـي           
 ،از سوي ديگر، توسعه صلاحيت يكي از محاكم كيفري موقت نيـز هماننـد مـورد قبـل                 

  .ولانه نيستمعق
ها در مواجهه با شرايط اضطراري از جمله ارتكـاب          ممكن است گفته شود كه دولت     

المللـي   به جاي توسل به مراجع كيفري ملي يا بين         احتمال دارد گستردة جرايم و فجايع،     
المللـي و قـضات تبعـة محـل         ترجيح دهند دادگاهي مركب از قضات و دادسـتانان بـين          

هاي مركب تأسيس شده به دنبال ديگـر مخاصـمات     دادگاه. استقرار محكمه تشكيل شود   
 تواننـد در زمـرة نهادهـاي      ها مي اين دادگاه . رو گرفتند دو روش مشابه و متمايز را  پيش       

 دولت مربوط و بخشي از قوة قضائيه عمل كننـد، كـه محـاكم تـشكيل شـده در                    قضايي
تواننـد  ي ديگـر، مـي    از سـو  . كوزوو، تيمور شرقي، بوسني و كامبوج بدين نحـو بودنـد          

المللـي  مورد اخير يك ديوان بـين     . المللي داشته باشند، مانند دادگاه سيرالئون     ماهيتي بين 
اند و اين امر ظـاهري متفـاوت از   است كه برخي از قضات و كارمندان آن تبعة سيرالئون       

  2.كندالمللي يوگسلاوي سابق و روآندا براي آن ترسيم ميديگر محاكم بين
هـاي  اي ويژه براي رسيدگي به جرايم ارتكابي در دارفـور پيچيـدگي           كمهتأسيس مح 

اتلاف زمـان   . تواند مانعي بر سر راه اجراي عدالت باشد       مالي خاص خود را دارد كه مي      
نامه با سـازمان ملـل متحـد از    اي نيز از طريق انعقاد موافقتناشي از ايجاد چنين محكمه 

                                                 
شـدند و   المللي بود كه در كشور محل وقـوع جـرم تـشكيل مـي           بين ياين محكمه متفاوت از محاكم     1

  .شد آنها نيز به صورت داوطلبانه تأمين ميةبودج
2 Ibid., paras. 576-81. 
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-هايي را تحميـل نمـي     گي در ديوان چنين هزينه    ديگر ايرادات وارده است، چراكه رسيد     

نامـه ميـان     دنبال انعقاد موافقـت    تأسيس دادگاه به  . كند و امكان توسل به آن سريع است       
منـصبان  تواند مانع رسيدگي به جرايم مقامات دولتي و صـاحب        دولت و سازمان ملل مي    

بودن بسياري از   همچنين منطبق ن  . آن كشور و همچنين امنيت نداشتن قضات متبوع شود        
 سـودان بـا   1991قوانين دولت سودان از جمله قـانون آئـين دادرسـي كيفـري مـصوب               

كنـد، حـال آنكـه      المللي تشكيل چنين دادگاهي را با مشكل مواجه مي        استانداردهاي بين 
اي منسجم از قـوانين هـم بـه لحـاظ شـكلي و هـم                المللي با مجموعه  ديوان كيفري بين  

نهايتـاً آنكـه   . اسـت راي رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر ماهوي سازوكاري مناسب ب  
شرايط فعلي تفاوت اساسي با موارد پيشين دارد، چراكه جنايات دارفور همگـي پـس از                

  1.قرار دارنداند و در صلاحيت ديوان  ارتكاب يافته،الاجرا شدن اساسنامة ديوانلازم
و ارجاع وضعيت دارفور بـه      المللي  بر خلاف اعتقاد عمومي، ظهور ديوان كيفري بين       

ها و محـاكم موقـت مـرتبط بـا دارفـور نيـست،              آن مانع فعاليت و رسيدگي ديگر گزينه      
باشد؛ چنانچـه صـلاحيت موضـوعي       چراكه صلاحيت ديوان محدود به اساسنامة آن مي       

 اساسنامة رم بوده و بـه لحـاظ صـلاحيت           5ديوان محدود به چهار جرم مندرج در مادة         
. قـرار مـي گيـرد    در صلاحيت ديوان 2002ت ارتكابي پس از اول ژوئية زماني نيز جنايا 

  2.ها كاملاً محسوس استلذا نياز به ساير گزينه
المللـي مـانع از آن اسـت كـه بـه            از سوي ديگر، امكانات محدود ديوان كيفري بـين        

تمامي فجايع دارفور رسيدگي كند و در صورت وقوع فجايع بيشتر در دارفور، امكانـات           
وابـستگي  . ان بايد افزايش يابد يا موارد مذكور در محاكم ديگـري رسـيدگي شـوند               ديو

هاي ها به انتخاب دادستان از ديگر مواردي است كه نه تنها ناشي از محدوديت              رسيدگي
صلاحيتي ديوان است، بلكه تصميمات سياسي دادستان نيز براي محاكمه نكردن برخـي             

أئيد اين ادعا، دادستان در اتخاذ سياستي مشابه با ديگر        در ت . تأثير نيست از افراد در آن بي    
هـا تنهـا    كننده به جرائم جنگي اظهار داشت كه ديوان در حين رسيدگي          محاكم رسيدگي 

 بنابراين، لـزوم رسـيدگي بـه سـاير     3.به شمار محدودي از جنايات رسيدگي خواهد كرد 
ز همين رو، شوراي امنيت     ا. نمايدقضايا از طريق توسل به ديگر سازوكارها ضروري مي        

 به اين مهم توجه نموده و همكاري ديگر نهادها از جمله اتحاديـة              1593نيز در قطعنامة    

                                                 
1 Ibid., p. 349. 
2 Ibid., p. 350. 
3 Ibid., p.351. 
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آفريقا را براي تثبيت صلح و امنيت در منطقه و تكميـل مراحـل رسـيدگي لازم دانـسته                   
  .است

موارد فوق بيانگر آن است كه محاكمـه و اجـراي عـدالت در خـصوص بـسياري از                
المللي صورت گيرد؛ چنانچـه قطعنامـه    قربانيان بايد خارج از ديوان كيفري بين  متهمان و 

 پذيرش اين واقعيت و بر نيـاز بـه ارتقـاء ميـانجيگري و ترغيـب بـه ايجـاد        ا نيز ب 1593
هـاي جامعـة سـودان، بـا همكـاري اتحاديـه آفريقـا و        نهـاد نهادهايي متشكل از تمـامي      

 ـ   المللي و نيل به اهداف    هاي بين حمايت دار و تكميـل مراحـل   ي چون  استقرار صلحي پاي
ها ممكن اسـت بـه جرائمـي        در نهايت، برخي دولت   . تأكيد كرده است  رسيدگي قضايي   

رسيدگي كنند كـه در صـلاحيت ديـوان قـرار گرفتـه اسـت و در اينجاسـت كـه اصـل                       
دارد در صورت توان يـا تمايـل محـاكم ملـي بـه رسـيدگي،       صلاحيت تكميلي مقرر مي  

آنها را محترم شمارد، چراكه ديوان نهـادي مكمـل اسـت و             خواست  لف است   ديوان مك 
  1.بر آنها برتري ندارد

ها براي اجراي عدالت از طريق توسـل بـه سـازوكارهاي ديگـر             بنابراين، ساير تلاش  
، اگرچـه  تلقـي شـود  از اعمـال صـلاحيت ديـوان    بـراي ممانعـت   تلاشي به عنوان   نبايد  

در واقع بر اساس اظهـارات    . استمخالفت با ورود ديوان      استنباط عمومي از اين تلاشها    
دادستان، تعداد مواردي كه ديوان به آنها رسـيدگي خواهـد كـرد معيـاري بـراي تعيـين                   

رسـد هـدف اصـلي ديـوان      اين در حالي است كه به نظر مـي        . ها نيست كفايت رسيدگي 
اكم ملـي بـراي      مح ـ نها، كمك به آنها و توانمند سـاخت       المللي ترغيب دولت  كيفري بين 

باشد و در اين بين تأسيسي تحت عنـوان ديـوان بـا             رسيدگي و انجام تحقيقاتي مؤثر مي     
  2.كندتر و مؤثرتر از محاكم موقت پيشين عمل مينقشي بازدارنده، قوي

                                                 
1 Ibid., p.354 

، سه تـن از زنـان آواره مـورد حملـة     2005به گزارش سازمان مبارزه با شكنجه در سودان در مارس        .2
با طرح شكايت در مراجع قانوني، خانوادة       .  شد هنظاميان قرار گرفتند كه طي آن يك نفر از آنها كشت          شبه

 مداومي از سوي مأموران امنيتي دولت مواجه شدند تـا جـايي كـه از ادامـة            وي با تهديدات و آزارهاي    
  .رسيدگي قانوني و طرح شكايت مجدد منصرف شدند

Annual Report on the Human Rights Situation in Sudan, March 2005 – 
March 2006, prepared by Sudan Organization Against Torture. pp .34-
35,Available at:http://www.soatsudan.org/reports/ 
SOAT%20Annual%20Report%20on%20the%20Human%20Rights%20Situ
ation%20in%20Sudan%202005-2006%20 -%2012%20April%202006.pdf 
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المللي پـس از صـدور      اقدامات دادستان ديوان كيفري بين    : گفتار چهارم 
   1593قطعنامة 
طي سه ماه از تاريخ     تا   دادستان ديوان را مكلف نمود       1593 هشتم قطعنامة    فپاراگرا

هـا بـه شـورا      تصويب قطعنامه و پس از آن، هر شش ماه يكبار گزارشي از روند فعاليت             
آوري مـدارك و   هرگونه تحقيق رسمي، دادستان مكلف به جمـع ز آغا پيش از . ارائه دهد 

در ايـن راسـتا     .  ديوان بود  اطلاعات لازم به منظور احراز مبناي منطقي آغاز تحقيقات در         
بدين ترتيب  . اساسنامه بود  53 مادة   1دادستان موظف به احراز سه فاكتور مندرج در بند          

  :كه آيا
 اطلاعاتي كه در اختيار وي قرار گرفته است حكايـت از وقـوع يكـي از جنايـات                   -

  ؟تحت صلاحيت ديوان دارد
  ؟ اساسنامه است17 مورد مشمول ماده -
جرم و منافع مجني عليهم، دلايـل مقتـضي مبنـي بـر اينكـه شـروع        رغم اهميت    به -

  ؟ مغاير با اجراي عدالت است وجود داردتتحقيقا
 دفتر دادستان تحقيق و رسيدگي به وضعيت دارفور را          1593در پي تصويب قطعنامة     

آوري اي بـراي جمـع     به طـور رسـمي آغـاز كـرد و پروسـة فـشرده              2005از اول ژوئن    
  .اي خود ترتيب دادآنها براي اجراي تعهدات اساسنامهاطلاعات و تحليل 

 پاسخ اوليه دولت سودان به آغاز تحقيقات نااميدكننده بود، چراكـه سـودان ماهيـت               
 با  هرگونـه  تدانست و علاوه بر مخالفرسيدگي ديوان به وضعيت دارفور را سياسي مي     

 جهـت رسـيدگي بـه     المللي مدعي، توانايي و تمايل سيستم قـضايي سـودان         دخالت بين 
ليكن وابستگي كامل محاكم سودان به دولـت مـانع   . جرائم ارتكابي و اجراي عدالت بود 

المللي و مخالف اصول اوليه قضاوت در عرصة        از رسيدگي به چنين جنايات فاحش بين      
المللي بود؛ چراكـه سيـستم قـضايي سـودان آميختـه بـا فرهنـگ تهديـد و رعـب و            بين

مفهـوم حمايـت   . ي امري مشهود اسـت قضاي دولت در سيستم و مداخله 1مصونيت  بوده  
 يعنـي محـل  برابر در مقابل قانون در دستگاه حقوقي سودان به ويژه در منطقـة دارفـور،                

بنابراين، دستگاه قـضائي فعلـي      . معناست، بي ايارتكاب جرائم و تجاوزات تعلقات قبيله     
فور را ندارد، بلكه نـسبت بـه   سودان نه تنها صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتكابي در دار     

                                                 
 تا كنون صدها پرونده از موارد نقض حقـوق بـشر   1998سازمان مبارزه با شكنجه در سودان از سال        .1

  .انده شمار اندكي از آنها در محاكم مورد رسيدگي قرار گرفتهدر دست دارد ك



  129/  در بحران دارفورعاملان نقض حقوق بشر دوستانه... المللي و  ديوان كيفري بين 

 

كفـايتي و ضـعف      بـي  پرده از  كه موارد فوق همگي      1تمايل است اي بي اتخاذ چنين شيوه  
  .دارد برميسيستم قضايي سودان 

 تعيين قابليت پـذيرش وضـعيت دارفـور در ديـوان و بـا توجـه بـه اصـل                     ربه منظو 
عـات مربـوط بـه      صلاحيت تكميلي، دادستان به بررسي ماهيت جـرائم ارتكـابي و اطلا           

همچنين وضعيت نهادهاي   و  باشند پرداخته   كساني كه متهم به ارتكاب جرائم فاحش مي       
دولت سودان نيز   .  است مورد توجه قرارداده  هاي رسيدگي را نيز     سودان، قوانين و روش   

ي سودان، اجراي عدالت كيفري در منـاطق        ورد نياز در ارتباط با سيستم قضاي      اطلاعات م 
رونوشــتي از هــاي حــل و فـصل اخــتلاف و همچنـين يــك   دسـتگاه مختلـف دارفــور،  

دادستان پـس از بررسـي   .  كميسيون ملي تحقيق را در اختيار دادستان قرار داد گزارشهاي
، دريافـت كـه     2005ي در يكـم ژوئـن        سـاختارهاي  قـضاي     ها و تمامي مدارك، گزارش  

از . هـستند  ديـوان    مواردي يا مطالبي در ارتباط با وضعيت دارفور وجـود دارنـد كـه در              
تـوان بـه   جمله عوامل مهم در فرايند انتخاب پرونده براي رسيدگي و تحقيقات كامل مي       

شدت و ماهيت جرائم ارتكابي، ميزان و گستردگي، سيستماتيك بـودن و آثـار ناشـي از                 
هاي ارتكاب جرم را بـا      علاوه بر موارد فوق دفتر دادستان روش      . ارتكاب آنها اشاره كرد   

هاي مرتكبان، مناطق جغرافيايي ارتكـاب جـرم و همچنـين دسترسـي بـه               گروهتوجه به   
  .كنداسناد و شواهد بررسي مي

، دادستان جلساتي را با مقامات سوداني و        1593 دوم قطعنامه    فبراي عمل به پاراگرا   
هـاي فـوق دولـت    هاي مخاصمه برگـزار نمـود كـه در نشـست      طرف    همچنين ديگر   

در سـودان   هاي دادرسي   قوانين كيفري و آئين   ز دستگاه قضايي،    دان اطلاعات كاملي ا   سو
ها اعم از عـضو  از سوي ديگر دادستان با نمايندگان ديگر دولت   . اختيار دادستان قرار داد   

ها با ديـوان  و غير عضو به بحث و گفتگو نشست، چراكه معتقد بود همكاري اين دولت         
  2. خواهد داشت1593نقش مهمي در تضمين و اجراي مؤثر قطعنامة 

در گزارش دوم دادستان اقدامات خود را در دو بخش تحقيقات در خـصوص جنبـه            
در فراينـد   . تنظـيم كـرد   المللي جرائم ارتكابي و انتخاب موارد خاص براي رسيدگي          بين

آوري كليـه   شناسايي جنايات ارتكابي تحت صـلاحيت ديـوان، دادسـتان پـس از جمـع              
 كلي از وضعيت ترسيم نمود و شـماري از جنايـات            شواهد و مدارك و اسناد، تصويري     

                                                 
1 Ibid. 

 اول نيز دادستان تأكيد كرد كه تنها به شمار محدودي  از جـرائم ارتكـابي  و آن دسـته از                   شدر گزار  2
 . افرادي كه بيشترين مسئوليت را بر عهده دارند رسيدگي خواهد نمود
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 در  1.تـر برگزيـد   هـاي كامـل   قابل رسيدگي در ديوان را براي انجام تحقيقات و رسيدگي         
 نفرة ارائـه شـده از كميـسيون         51بخش دوم دفتر دادستان تحقيقاتي را مستقل از ليست          

ررسـي كليـه اسـناد و       گيري در اين حوزه نيازمنـد ب      المللي تحقيق آغاز كرد كه نتيجه     بين
  .طرفانه استمدارك به صورت مستقل و بي

دادستان با بررسي عملكرد هريك از محاكم تشكيل شده در دارفور، نحوة رسـيدگي              
هـاي مختلـف را بررسـي       هاي مطرح شده در مقابل دادگـاه      به جنايات ارتكابي و پرونده    

را در ديـوان احـراز      نمايد تا بدين نحو در هر مورد خاص قابليت پـذيرش موضـوع              مي
با توجه به عملكرد اولين محكمة اختصاصي دارفـور، دادسـتان هـيچ گونـه تغييـر                 . كند

خاصي در سيستم رسيدگي داخلي مشاهده نكرد، چراكه جرائم رسيدگي شده در قالـب              
يك از جنايات عليه بشريت يا جنگي قـرار نداشـتند و متهمـان نيـز غالبـاً در زمـرة                 هيچ

اي كـه رئـيس دادگـاه نيـز اذعـان           به گونـه  . اندا افراد غيرنظامي بوده    ي تمأموران زيردس 
  2.هاي موجود ناظر بر نقض فاحش حقوق بشردوستانه نيستداشت كه پرونده

هـايي در ارتبـاط بـا    هاي مربوط، دادستان اظهار داشت كه قطعاً قـضيه   پس از بررسي  
عـرف سيـستم حقـوقي      وضعيت دارفور در ديوان پذيرفته خواهند شد كه اين پذيرش م          

 3.دولت سودان نيست، بلكه نتيجة فقدان رسيدگي كيفري به موارد مـذكور خواهـد بـود              
كـه  در  بيـست و يكـم           نيز قضيه را به شعبة مقـدماتي         2005دادستان در چهارم آوريل     

  .ارجاع داد تأسيس شد 2005آوريل 
ر را قابـل  دارفـو المللـي وضـعيت    دادستان ديـوان كيفـري بـين   2005در اول  ژوئن   
دوستانه و همچنين الملل بشر و حقوق بشر   و نقض فاحش حقوق بين    پذيرش اعلام كرد    

متعاقـب ايـن ادعـا    . المللي تحت صلاحيت ديوان را محرز دانـست       ارتكاب جنايات بين  
دادستان تحقيقات خود را براي شناسايي متهمان آغاز و تأكيد كرد كـه نـه تنهـا مقامـات      

هـاي شورشـي بـه ويـژه دو گـروه            يان، بلكه اعضا و سران گروه     نظامدولتي و سران شبه   

                                                 
1 Third Report of the Prosecutor of the  International Criminl Court to the 
UN Security  Council  Pursuant to UNSCR 1593 (2005), p. 4. Available at: 
http://www.icc-cpi.int/library/ cases/OTP_ ReportUNSC_3-
Darfur_English.pdf 
2Ibid., p.6.   
3 “ First Report of the Prosecutor of the  International Criminl Court to the 
UN Security  Council  Pursuant to UNSCR 1593” (2005), Available at: 
 http://www.icc- cpi.int/library/cases/ICC_Darfur_UNSC_Report_29-06-
05_EN.pdf 
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 سودان و جنبش عدالت و برابـري  نيـز در ديـوان محاكمـه خواهنـد            شبخارتش آزادي 
  1.شد

موارد فوق جملگي مؤيد آن است كه اجراي عدالت و پاسخگويي دو امر مهم بـراي                
 نيـز شـوراي امنيـت    1647در قطعنامـة  . باشـد نيل به صلح پايدار و امنيت در دارفور مي 

اجتناب از مخاصمة مسلحانه را نيازمند نگرشي جامع دانست كه همانـا خاتمـه دادن بـه              
براي نيل به اين مهم و      . المللي است هاي ملي و بين   مصونيت از طريق توسل به مكانيسم     

با توجه به ادامة ناامني در دارفور كه مانع از تحقيقات مؤثر در آنجاسـت و فقـدان يـك                    
اختار پايدار براي حمايت از قربانيـان و شـاهدان، دادسـتان نيـز بـراي اجـراي كامـل                    س

ها به ويـژه دولـت سـودان و      وظايف خود نيازمند همكاري غيرمشروط دولت و سازمان       
باشد كه حضوري چشمگير    هايي مي هاي مخاصمة دارفور و همچنين سازمان     ديگر طرف 

  .انددر اين زمينه داشته
 از  2006المللـي در چهـارمين گـزارش خـود در دسـامبر             كيفري بين دادستان ديوان   

گيـري از شـواهد شـاهدان عينـي، اسـناد دولـت       تكميل اسناد و مدارك و شواهد با بهره 
وي اظهـار داشـت كـه مـدارك       . المللـي تحقيـق خبـر داد      سودان، گزارش كميسيون بين   

-ت فـاحش بـين    موجود مؤيد مسئوليت كيفري برخي اشخاص به دليل ارتكـاب جنايـا           

آنان متهم به ارتكاب جنايـات جنگـي و جنايـات عليـه بـشر از      . المللي در دارفور است 
 دادستان بـه منظـور تعيـين        2.ندهست، شكنجه، قتل و تجاوز به عنف        ر و آزا  بجمله تعقي 

، از دولت سودان درخواست نمود تا      2006قابليت پذيرش اين موارد در ديوان در نوامبر         
لـيكن دولـت    . د رسيدگي محاكم داخلي در اختيار ديـوان قـرار دهـد           گزارشي را از رون   

لذا مجـدداً بـر     . سودان تا زمان انتشار اين گزارش پاسخي به اين درخواست نداده است           
 و محاكم مزبور را مانعي براي رسـيدگي  كندها در سودان تأكيد مي  ناقص بودن رسيدگي  

  3.دانددر ديوان و اعمال صلاحيت تكميلي نمي
 2007 فوريـه  27اي در دنبال تكميل تحقيقات دفتر دادستاني، اكـامپو در مـصاحبه     به  

 مـاه تحقيقـات     20 پـس از     هـارون،   علي كشيب و احمد    نام دو تن از سران سوداني را،      

                                                 
1“   Forth Report of the Prosecutor of the  International Criminl Court to the 
UN Security  Council  Pursuant to UNSCR 1593” (2005), p. 1. Available at: 
http://www.icc- cpi.int/library/organs/otp/ OTP ReportUNSC4-
Darfur_English.pdf 
2 Ibid., pp.1,6. 
3 ICC Prosecutor Presents Evidence on Darfur Crimes, 27 February 2007, 
Available at: http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/230.htm 
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وي اظهار داشت اگرچـه بـه جنايـات      .  عليه غيرنظاميان اعلام نمود    به اتهام حمله  فشرده  
شـده اسـت، لـيكن اتهامـات مـد نظـر ديـوان              علي كشيب در محاكم ملي نيز رسيدگي        

 1.متفاوت از آنهاست و بنابراين، مانعي بـراي رسـيدگي ديـوان وجـود نخواهـد داشـت                 
اند و دولت سـودان بـا انتـصاب         اگرچه تاكنون متهمان مذكور همچنان مصون از تعقيب       

هاي شورشي و آزادي علـي كـشيب        احمد هارون در سمتي كليدي براي مذاكره با گروه        
  2.كندزندان، همچنان در مقابل درخواست ديوان ايستادگي مياز 

 از  2008 ژوئيـه    14تـرين اقـدام خـود در         المللي در جديد   دادستان ديوان كيفري بين   
 مقدماتي درخواست نمود كه قرار بازداشتي عليه عمر البشير، رياست جمهـوري             1شعبه  

  .ر نمايدسودان،  به علت ارتكاب جنايات عليه بشريت و ژنوسيد صاد
ر كيفـر خواسـت عليـه عمـر     اگرچه در مقابل مقامات سوداني اظهار داشتند كه صدو   

. دشـو گيري موج جديدي از ناآرامي و اغتشاش در دارفور       تواند منجر به شكل    البشير مي 
 رئيس جمهوري نيـز محـسوب     از سوي ديگر حزب كنگره ملي در سودان كه از حاميان          

 كـرده  قلمداد "بيانيه سياسي فاقد ارزش و غيرمسئولانه    "  اين اقدام ديوان را يك     ،شود مي
 نقـض حاكميـت دولـت، كرامـت و     ،، در واقـع  آنها معتقدند كه اين اقـدام ديـوان     .است

  3.استهاي انساني ملت سودان  ارزش
كيفـري در قبـال      رزه با بي  سابقه و چشمگير دادستان كه در راستاي مبا        نتيجه اقدام بي  

ه شـد در دارفور اتخـاذ  ردوستانه و ارتكاب جنايات فجيع      شفاحش حقوق بشر و ب    نقض  
خواهـد بـود  كـه  مـي توانـد            منـوط   هاي آتي شعبه مقدماتي  ديـوان           ، به بررسي  است

 فـارغ از هرگونـه مـصونيت در         سرآغازي براي رسيدگي به جنايـات سـران دولـت هـا           
  .المللي باشد ي و بيناي دائم محكمه

  نتيجه گيري

اي چـشمگير بـراي     المللي اگرچه سـابقه    ديوان كيفري بين   ارجاع وضعيت دارفور به   
دهـد،   راهي بس دشوار را پيش روي ديوان قـرار مـي           ديوان محسوب خواهد شد، ليكن    

                                                 
1 Africa Report N°134 26 November 2007,Darfur’s NEW Security reality. 

-هاي دولتي و غيردولتي پس از ارجاع وضـعيت دارفـور بـه ديـوان كيفـري بـين                   بسياري از سازمان   .2

هـا مراجعـه    براي ملاحظة نمونـه   . آن را تيتر اخبار خود قرار دادند و از اين قضيه استقبال كردند            المللي،
  org.iccnow.www://http:                                                              شود به

3 Sudan to ICC: Darfur violence may increase if you indict President Bashir, 
Available at: http://www.csmonitor.com/2008/0714/p04s02-woaf.html 
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 مفاد اساسـنامه    ترين چراكه ارجاع وضعيت دارفور به ديوان با استناد به يكي از جنجالي           
المللي، شـوراي امنيـت و      ينصورت گرفته كه همانا به ترسيم رابطه ميان ديوان كيفري ب          

دولي پرداخته است كه عضو اساسنامة ديوان نيستند؛ چنان كه بسياري از اعضاي جامعـه      
  .ندا هالمللي از اين ارجاع با عنوان موفقيتي در عرصة عدالت كيفري ياد كردبين

المللـي  عـدالت بـين   تحقـق   ، ابتكاري مهم در عرصـة       زبيش از هر چي    1593قطعنامة  
ارجاع وضعيت دارفور، اختيار و اعتبار شورا را در توسل به قدرت ناشـي              . ودشتلقي مي 

هاي تهديدكننـده يـا نـاقض صـلح و امنيـت      از فصل هفتم منشور جهت ارجاع وضعيت 
المللي به ديوان براي تعقيب متهمان و رسيدگي به جنايات ارتكابي تصديق و تأييـد               بين
المللي است  ي از شورا به ديوان كيفري بين      چرا كه اين بحران اولين وضعيت ارجاع      . كرد

اي قابـل  توان واقعـه  و اتفاقاً ناظر بر دول عضو اساسنامه نيست و نداشتن حق وتو را مي             
  .توجه توصيف كرد

از سوي ديگر، ارجاع وضعيت دارفور به ديوان براي اولين بار اين فرصـت را بـراي                 
 را در محاكمـة متهمـان احتمـالي را    كند كه توانايي يا تمايل يك دولـت     ديوان فراهم مي  

 باشـد كـه در آن       و معرف وضعيتي مبهم و دو پهل      ممكن است اين موضوع   . تفسير نمايد 
المللي در خصوص همكاري دولـت سـودان و ديگـر           شوراي امنيت و ديوان كيفري بين     

 ايـن امـر منجـر بـه ايجـاد           ه به توافق نرسند ك ـ    1593ها و متابعت آنها از قطعنامة       دولت
ارجـاع وضـعيت دارفـور همچنـين از منظـر           . خواهـد شـد    در اين حوزه      خاص يروش

تـدابير  نيـز  كنـد و  المللي با دولتي كه از همكـاري امتنـاع مـي         برخورد ديوان كيفري بين   
اگـر  . هاي خود، حائز اهميـت اسـت    اتخاذي شوراي امنيت براي تضمين اجراي قطعنامه      
منشور براي الزام سودان يا هـر دولـت      شوراي امنيت از اختيارات مندرج در فصل هفتم         

تواند روشي سياسي و حقوقي در      ديگري به همكاري با ديوان استفاده كند، در مقابل مي         
چنانچـه قـصور شـورا در    . آغاز كنـد المللي مبحث تهديد يا توسل به زور در روابط بين        

دار  خدشـه تواند اعتبار شوراي امنيت را در حوزه اجـراي عـدالت        اجراي قطعنامه نيز مي   
  .سازد
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